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   نگاه ملاصدرا و امام خمينيسياست از

 االله عفتي قدرت  
  

  مقدمه
كردنـد    مند بزرگ اسلامي كه در دو عصر زندگي مـي         ه  براي شناخت تفكر سياسي دو انديش     

 سال قمري است كه در اين فاصله چهار سلسلة صـفويه، افـشاريه، زنديـه و                 341كه فاصله تولدشان    
 طبقه از علمـاي فلاسـفه قـرار    12 دو انديشه مند     قاجاريه بر ايران حكومت كردند و همچنين در بين        

 نياز به شناخت هرچند اجمالي از زندگي و اوضاع سياسي دوران حيات هر دوي آنها اسـت         1دارند؛
  .تا انديشه سياسي آنها در آن قالب ديده و فهميده شود

  
  ملاصدرا

. ه جهان گـشود   اي متمكن و مذهبي در شيراز ديده ب          قمري در خانواده   979ملاصدرا در سال    
) سـلطان محمـد خدابنـده     (ميرزا ابراهيم وزير حاكم فـارس       . پدرش ميرزا ابراهيم فرزند يحيي است     

ملاصـدرا در   ). داشـت ... ان، وزيـر و     نـس در آن دوران حكم استان فـارس بـه خـاطر اهميـت ا             . (بود
رازي شيراز، كاشان، قـزوين و اصـفهان از محـضر بزرگـاني ماننـد ضـياءالدين محمـد بـن محمـود                       

، ملا فتح االله صاحب تفسير مناهج الصادقيين، فيلسوف بزرگ مير محمد باقر  حسيني         )الشريعه  ركن(
و زماني كـه  . معروف به محقق داماد و جامع علوم عقلي و نقلي شيخ بهائي كسب فيض نموده است 
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 يك فيلسوف كم نظير شده بود، به شيراز دعـوت شـد و در آنجـا مـشغول تـدريس بـود كـه تبعيـد           
 سال در روستاي كهك در نزديكي قـم سـپري   15 يا 11 يا 7او دوران تبعيديش را به مدت    . گرديد
او در دهه آخر عمر دوباره به زادگاهش شيراز دعوت شـد و در آنجـا بـه تـدريس و تـأليف                       . نمود

در شـهر بـصره، بنـا بـر قـول      ) با پـاي پيـاده   (آخرالامر در بازگشت از سفر هفتم حج        . اشتغال داشت 
  2. قمري رحلت كرد1050 قمري و بنابر قول مشهود در 1045اش، در  هنو

  
  اوضاع سياسي ايران در عصر ملاصدرا

گـذار    شـاه اسـماعيل صـفوي، بنيـان       . كردند  در آن دوران سلسله صفويه بر ايران حكومت مي        
  .سلسله صفويه، دين رسمي ايران را اسلام و مذهب رسمي ايران را شيعه اثني عشري معرفي نمود

شاه طهماسب  : در طول حيات ملاصدرا، شش پادشاه صفوي به قدرت رسيدند كه عبارتند از            
اول، حيدر ميرزا پادشاه يك روزه صفوي، شاه اسماعيل دوم، سلطان محمـد خدابنـده، شـاه عبـاس         

  .كبير و صفي ميرزا صفوي
  :عمده ترين مسائل سياسي آن عصر عبارتند از

  كسب تاج و تخت؛هاي شاهزادگان براي  الف ـ شورش
  كردند؛ ب ـ سفاك و مستبد بودن پادشاهان صفوي كه حتي به زن و فرزندانشان رحم نمي

  كرد؛ ج ـ شاه مردگي كه در سراسر كشور موج هرج و مرج ايجاد مي
  3د ـ تجاوزات مكرر كشورهاي همسايه به ايران

  
  حاكمان بزرگ دنيا در آن دوران

كردند بزرگترين حاكمان آن   و امپراطوران حكومت مي   در آن عصر در سراسر دنيا پادشاهان        
امپراطـور  (، ايوان مخـوف     )پادشاه اسپانيا (، فيليپ دوم  )ملكه انگلستان (اليزابت اول   : عصر عبارتند از  

  ).همسايه ايران(  و امپراطور قدرتمند و بزرگ عثماني 4)امپراطور مغولي هند(، اكبرشاه)روسيه
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  امام خميني
اي روحاني، متمكن و مبـارز در خمـين            شمسي در خانواده   1281 قمري   1320امام خميني در    
پدر ش سيد مصطفي فرزند سيد احمد، مجتهدي مبارز بود كـه جـانش را در                . ديده به جهان گشود   
  .همين مبارزه گذاشت

االله پـسنديده، عـارف كامـل        امام خميني در خمين، اراك و قم از محضر بزرگاني مانند آيـت            
االله   شاه آبادي، فيلـسوف بـزرگ صـدرايي سـيد ابوالحـسن رفيعـي قزوينـي، آيـت                 ميرزا محمدعلي   

  5.االله العظمي بروجردي كسب فيض نمود موسوي حائري يزدي و مرجع بزرگ جهان اسلام آيت
 شمسي بيشترين وقتش را صرف تدريس و تدوين فلسفه و عرفان 1325 تا 1307ايشان قبل از 

رفـت؛ و همچنـين در ايـن زمـان بـه              ز اول اين رشته به شـمار مـي        نمود و از اساتيد برچسته و طرا        مي
  .تدريس سطوح عالي فقه و اصول اشتغال داشتند

 شمسي به طـور جـدي بـه تـدريس خـارج فقـه و اصـول فقـه پرداختنـد و          1325ايشان بعد از   
در همـان   . تـرين و پربـارترين كـلاس بـود          كلاس درسشان بعد از كلاس آيت االله بروجردي شـلوغ         

االله بروجـردي بـه       امـام خمينـي بعـد از آيـت        .  ايشان به عنوان مجتهد درحوزه قم مطرح بودنـد         زمان
 وارد مبارزات سياسي شدند و        علناً 1342عنوان يكي از مراجع تقليد قم معرفي شدند ايشان در سال            

تبعيـد  ، زماني كه از مجتهدين طراز اول حوزة علمة قم بودند به تركيه و بعد به عراق                  1343در سال   
 سال به تدريس و تدوين و تحكيم مباني       15و در نجف اشرف ساكن گرديدند و در آنجا در مدت            

نظيـر وارد    شمسي با پيروزي در ميان استقبال بـي 1357علمي ـ سياسي خودشان پرداختند و در سال  
 شمـسي چهـره در نقـاب     1368كشور شدند و حكومت جمهوري اسلامي را بنيان نهادند و در سال             

  6.ك كشيدندخا
  

  اوضاع سياسي ايران در دوران قبل از انقلاب
سه پادشاه قاجار و دو پادشاه پهلوي بـه         ) قبل از انقلاب اسلامي   (در دوران حيات امام خميني      

مظفرالـدين شـاه، محمـدعلي شـاه و احمدشـاه قاجـار؛ رضاشـاه و                : قدرت رسـيدند كـه عبارتنـد از       
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  .محمدرضا شاه پهلوي
  :سي آن دوران عبارتند ازترين مسائل سيا عمده

تـرين رهبـر مـشروطه     الف ـ نهضت مشروطه، كه انگلستان آن را به انحراف كشاند و بـزرگ  
محمدعلي شـاه قاجـار مجلـس مـشروطه را بـه تـوپ              . را اعدام كرد  ) شيخ فضل االله نوري   (مشروعه  

ركت كردنـد   خواهي ح   اي به اسم مشروطه     بست و استبداد صغير را به وجود آورد و در پي آن عده            
و تهران را اشغال كردند و محمدعلي شاه را خلع كردند و پسر صـغيرش احمـد ميـرزا را بـه تخـت                        
سلطنت نشاندند و مزد كارشان را با كسب حاكميت جاهـاي مختلـف گرفتنـد كـه بـراي نمونـه در                      
منطقه خمين، رجبعلي بختياري حاكم شد و با همدستي دزدان و اشرار دست بـه هـر ظلـم و سـتمي               

  .زدند يم
  .ب ـ در آن دوران نا امني و فقر فلاكت بار دامنگر سراسر ايران بود

رضـا ميـرپنج بـا    . اي سراسر ايران را فراگرفته بود هاي كوچك منطقه ها و نهضت ج ـ شورش 
حمايت انگلستان بر موج ناامني سوار شد و همراه با سيد ضـياءالدين طباطبـائي و باكودتـاي بـدون                    

زيـري     شمسي تهران را اشغال كرد و احمدشاه را مجبور به امضاي نخـست             1299مقاومت در اسفند    
سيد ضياء و فرماندهي نيروي مسلح تهران براي خودش كرد و بعد از مدت كوتـاهي حكـم سـردار          

ايش را از احمدشاه گرفت و بعد وزارت جنگ را  اشغال كرد و بعد خود را به نخست وزيـري                       سپه
 رسـماً پادشـاهي را   1304ر را به سفر بدون بازگشت فرسـتاد و در سـال   آنگاه احمدشاه قاجا  . رساند

خلاصه اينكـه انگلـستان نهـضت مـشروطه را در جهـت منـافع خـود بـا دو الـي سـه                        . بدست گرفت 
  .كودتاي پشت سر هم به استبداد كامل تبديل كرد

 ديـده شـده   د ـ رضاشاه چنان استبدادي را در ايران حاكم كرد كه شايد در تاريخ ايران كمتر 
سرانجام در جريان جنـگ دوم جهـاني        . او مجلس مشروطه را به مجلس شاهنشاهي تبديل كرد        . بود

  .اربابانش او را از قدرت خلع و تبعيد و پسرش محمدرضا را بر ايران حاكم كردند
ترين مسئله اين دوران، نهضت ملي نفت بود كـه نفـت ايـران ملـي شـد و در پـي آن        ط ـ مهم 

ولـي امريكـا و انگلـيس از ضـعف مـصدق            . شـاه كاسـته شـد       وزير و از قـدرت      ستدكتر مصدق نخ  
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 1332 مـرداد  28اسـتفاده كـرده و بـا كودتـاي         ...) غرور، انحلال مجلس، عـدم پـشتوانه مردمـي و           (
اندازي كردند كه ظلـم و خفقـان          شمسي شاه را به قدرت گرداندند و سپس ساواك را در ايران راه            

  .حد و حصر بود آن بي
ترين انقلاب قرن بيستم به رهبري امام خميني به راه افتـاد و نهايتـاً                 د يك دهه بعد بزرگ    حدو

  7.گذاري شد به پيروزي رسيد و جمهوري اسلامي در ايران بنيان
  

  اوضاع جهان در اين عصر
 ـ  1293( مـيلادي  1918 ـ  1914ترين مسائل جهان در اين عصر، جنگ جهـاني اول در   عمده

الملل تشكيل    بعد از جنگ براي كنترل حاكمان قدرتمند زيادي خواه مجمع  بين           . بود)  قمري 1297
  .شد ولي نتوانست كاري انجام بدهد

بـود كـه بعـد از جنـگ     )  شمـسي 1324 ـ  1317( ميلادي 1945 ـ  1938جنگ جهاني دوم در 
  .سازمان ملل متحد ظاهراً براي كنترل متجاوزان به وجود آمد

طرفي كرد ولـي خيلـي زود تمـام ايـران توسـط طـرفين                  اعلام بي  در هر دو جنگ جهاني، ايران     
حضور بيگانگان متجاوز در كشوري كه مردمش با فقر و فلاكت دست بـه گريبـان                . جنگ اشغال شد  

  8.ها و مخارج جنگ، مصيبتي غيرقابل توصيف به وجود آورده بود بودند، با وجود تحمل زخم
در دنيـا دو بلـوك غـرب بـا رهبـري        . هم زد جنگ جهاني دوم موازين قدرت را در جهان بـر         

كشورهاي مغلوب و ضـعيف بـه كـشورهاي         . امريكا و بلوك شرق با رهبري شوروي به وجود آمد         
هـاي جمهـوري بـا شـعارهاي       ها تبديل شدند و جهان به سوي حكومت         كوچك و با انواع حكومت    

 اسـلامي ايـران را رهبـري        رفت كه امام خميني با تكيه بر دين اسلام، انقـلاب            دمكراسي به پيش مي   
دنيـا هنـوز در مـوج حاصـل از          . كرد و به پيروزي رساند و نظام جمهوري اسلامي را بنيان گذاشـت            

انقلاب ايران بود كه اتحاد جماهير شوروي فروپاشيد و دنيـا از جنـگ سـرد دو ابـر قـدرت نجـات                       
ينـي چـشم از جهـان    يافت و به سوي تك قطبي يا چند قطبي خيز برداشت؛ در همين زمان امـام خم           

  .فروبست
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 سياست بدون شريعت مانند جسم بدون روح اسـت، جـسمي مـرده و بـدون                :  ملاصدرا
  تحرك است

  
  
  اسلام يك ديانت عبادي تنها نيست، همان طور كه يك مذهب و ديانـت              :  امام خميني

  سياسي تنها نيست؛ عبادي و سياسي است، سياستش در عبادت ادغام شده است
  
  

شـد و     هاي پادشـاهي و امپراطـوي اداره مـي          نكه دنيا در دوران ملاصدرا با حكومت      خلاصه اي 
سرعت سير تحولات  دنيا و سرايت آن بـه جاهـاي ديگـر سـريع نبـوده اسـت؛ ولـي در عـصر امـام                     

اند كه در اين بـين        ههاي جمهوري و يا حركت به سوي جمهوري شدن بود           خميني، دنيا با حكومت   
شود و تحولات مثبت و منفي، خيلي سريع           تحولات اكثر آنها ملاحظه مي     دست پنهان ابرقدرتها در   
دار كردن اخبار مهم      هاي پنهان خبري با جهت      در اين بين امپراطوري   . كند  به سراسر دنيا سرايت مي    

  .كنند دنيا نقش مهمي در تأثيرات اجتماعي و سياسي دنيا بازي مي
  .شويم ي اين دو انديشه مند بزرگ اسلامي ميبا توجه به اين مقدمات وارد بحث انديشة سياس

  
  انديشة سياسي

و سياسـت از سيـساء بـه معنـاي           9.باشـد   انديشه به معناي تفكـر، تـدبر، تأمـل، نظـر و رأي مـي              
  10.داري، حكومت و رياست آمده است حفاظت، نگهداري، حراست، كم راندن بر رعيت، رعيت

به معناي سياسـت، خـط و مـشي،         ) policyپليسي  (اي عربي است كه از كلمه         سياست كلمه 
و در عربي به معناي حاكميت بر خلـق و راهنمـايي آنهـا               11.رويه، زرنگي و تدبير؛ گرفته شده است      

  12.باشد براي بهبود زندگي در مصالح و حسن تدبير به سوي نجات مي
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  .اندازيم با اين معناي لغوي سياست، نگاهي به معناي سياست در غرب و سياست ديني مي
در غرب به طور كلي سياست مقدم بر اخلاق است؛ و براي رسيدن به قـدرت سياسـي از هـر                     

بـا نگـاه    . شود  شود و براي حفظ آن به هر طريق ممكن توسل جسته مي             طريق ممكن بهره گرفته مي    
يابد؛ و در فهم عمومي امروزي همان سياسـتي           ماكياولي سياست به معناي فريب و نيرنگ، تنزل مي        

به امام خميني، زماني كه در زندان رژيم پهلـوي بـوده اسـت،    ) پاكروان(ه رئيس ساواك  شود ك   مي
سياست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ و خلاصـه پدرسـوختگي؛ آن را         : گفت

اين براي شما است، ما از اول وارد اين سياست كه شما            : و امام خميني فرمود   . شما براي ما بگذاريد   
 سياست خدعه نيست، سياست يك حقيقـت اسـت، سياسـت چيـزي اسـت كـه            13.بوديمگوييد ن   مي

  14.كند مملكت را اداره مي
و اما در سياست ديني اخلاق مقدم بر سياست است و سياست براي امنيت و آرامـش و ترقـي              

  .سياست براي راهنمايي مردم به سوي خير و صلاح جامعه است. و سعادت مردم است
شـود، تفكـر سياسـي قـدرت محـور، دنيـاگرا و               ه سـخن از سياسـت مـي       خلاصه امروزه هرگا  

بنـدد؛ در صـورتي كـه سياسـت دينـي، سياسـتي اسـت خـدامحور،                   مدار در اذهـان نقـش مـي         انسان
مدار؛ در اين نوع سياسـت، خـدا، انـسان و طبيعـت حـضور دارنـد؛ و تعرضـي                گرا و عدالت    سعادت

  .وانين الهي در قالب شريعت اسلامي استاساس و بنيان اين سياست ق. نسبت به هم ندارند
ملاصــدرا و امــام خمينــي عالمــان دينــي هــستند كــه سياســت و اســلام را جــداي از يكــديگر 

آنها معتقدند كه دين اسلام مجموعه قوانيني است كه براي معاش و معاد بشر نازل شده و               . دانند  نمي
  .د اجرا شوددر همه زمانها و مكانها قابليت اجرايي شدن را دارد و باي

 15سياسـت المجـرده عـن الـشرع كجـسد لاروح فيـه؛            : ملاصدرا سياست را چنين آورده است     

  .سياست بدون شريعت مانند جسم بدون روح است، جسمي مرده و بدون تحرك است
اسلام يك ديانت عبادي تنها نيست، همانطور كه يك مذهب و ديانت            : فرمود  امام خميني مي  

 و سياسي است، سياستش در عبادت ادغـام شـده اسـت ماننـد نمـاز عيـد                   سياسي تنها نيست؛ عبادي   
  16.فطر
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                   ملاصدرا بين شريعت و سياست در مبدأ، غايت و هدف، افعال و انفعـال، تفـاوت قايـل 
  بود

  
  
  سياست، تدبير و تلاش عقلي بشر براي گـزينش مـوارد مناسـب در              : نويسد   ملاصدرا مي

اجتماعي بشر با هدف اطاعت و اجراي فـرامين الهـي           مسائل جاري جامعه براي نظم امور       
  در جامعه بشري است

  
  

بعضي از علماي اسلام در طول اعـصار در مـسئله سياسـت افـراط و تفـريط داشـتند در زمـان                      
ملاصدرا بعضي از علما بـين سياسـت و شـريعت هـيچ فرقـي قائـل نبودنـد؛ ملاصـدرا در ايـن بـاره                          

انه لافرق بين شريعت و السياسه؛ در صورتي كه ملاصـدرا بـين          قدظن قوم من المتفلسفه،     : نويسد  مي
ي ايـن دسـته از علمـا، چهـار فـرق بـين شـريعت و                   شريعت و سياست فرق قائل بود و در رد نظريـه          

  17.بيان كرده است) انفعال(و ) افعال(، )غايت و هدف(، )مبدأ(سياست را در 
دانـستند و كـار را بـه     شـريعت جـدا مـي   اي از علما، سياسـت را از    و در زمان امام خميني عده     

  18.جايي رساندند كه به زبان آوردن كلمه سياست در حوزه علميه جرم بوده است
اي بودند كه به مسائل اجتماعي ـ سياسي و مـسائل روز    در گذشته عده: فرمود امام خميني مي

در مقابـل    ... توجه داشتند، توجه شان به صرف همين اجتماعيات و احكام سياسـي، حكـومتي بـود               
گيرنـد و از اجتماعيـات قـرآن و           آنها، الان ما مبتلا هستيم به اينها كه صرف معنويات را در نظر مـي              

اسلام به  ... اند  روايات كه دربارة حكومت اسلام، سياست اسلام، امور اجتماعي اسلام، غفلت كرده           
  19.تمام امور كه انسان احتياج دارد توجه نموده است
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آنقدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عبـادت وارد              :  فرمود و در جاي ديگر   
كنيد، هفت ـ هشت تا كتابي است كه مربوط   شما پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه مي. نشده است

  20.اش مربوط به سياست و اجتماعيات و معاشرات و اينطور چيزها است به عبادت است، باقي
آيد كه اين دو انديـشه منـد اسـلامي، انديـشه سياسـي               به دست مي   با يك نگاه به مطالب فوق     

انديـشة سياسـي اسـلام در نگـاه امـام و            : بنابراين، در ايـن بحـث بايـد گفـت         . اند  اسلام را بيان كرده   
ملاصدرا، ولي بر اثر عموميـت و غالـب گفتـار متـداول، انديـشه سياسـي بـه خودشـان نـسبت داده                        

  .شود مي
  

  درا و امام خمينيسياست از ديدگاه ملاص
ملاصدرا و امام خميني از علماي بزرگ اسـلامي هـستند كـه مطلـب سياسـي آنهـا را بايـد از              

  .كتب غير سياسي آنها استخراج كرد، مخصوصاً ملاصدرا كه كتابي مستقل در اين زمينه ندارد
) سياسـت ـ شـريعت   (دانـستند   اي كه سياست را همان شريعت مي ملاصدرا در جواب آن عده

  .آوريم البي فرمودند كه حاصل آن را به عنوان تعريف سياست از ديدگاه ملاصدرا ميمط
سياست تدبير و تلاش عقلي بشر براي گزينش مـوارد مناسـب در مـسائل        : نويسد  ملاصدرا مي 

جاري جامعه، براي نظم امور اجتماعي بشر با هدف اطاعت و اجراي فرامين الهـي درجامعـه بـشري                
  21.است

سياست اين است كه جامعه را هدايت كند، تمام مـصالح جامعـه را در               : گويد  ميامام خميني   
نظر بگيرد، تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هـدايت كنـد بـه طـرف چيـزي كـه                          

  22.صلاحشان است
سياسـت رابطـه بـين حـاكم و ملـت، رابطـه بـين حـاكم بـا سـاير                     : و نيز جاي ديگـري فرمـود      

  23.لوگيري از مفاسد اجتماعي، همه اينها سياست استحكومتها، ج
بينيم كه سياست در انديشه هر دوي آنها سياست ديني است             با نگاهي به تعريف ارائه شده مي      

اند، بنابراين منظورشان از سياست، حكـومتي اسـت           و هر دوي آنها سياست را عدل حكومت گرفته        
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  .انون و قابل اجرا كندكه فرامين الهي را در جامعه بشري تبديل به ق
اش احتيـاج بـه اجتمـاع دارد و هـر      انسان مدني الطبع ا ست، براي زندگي : نويسد  ملاصدرا مي 

اجتماعي احتياج به قانون عدلي دارد كه با آن نظام اجتمـاعي و صـلاح بـشر را  تـأمين كننـد، و آن                    
  24.قانون شريعت اسلام است

ت، تمام معناي سياست است، خداي تبارك       حكومت عدل سياست اس   : فرمود  امام خميني مي  
و تعالي اين حكومت را، و اين سياست را، امر كرد كه پيغمبر به حضرت امير واگذار كنند، چنانچه     
خود رسول خدا سياست داشت؛ حكومت بدون سياست ممكن نيست، اين سياست و اين حكومت               

  25.كه با هم عجين است در غدير براي حضرت امير ثابت شده است
  

  ضرورت حكومت از ديدگاه ملاصدرا و امام خميني
اي احتياج به قانون عدل و مجري عادلي دارد تا مردم در تحت لواي آن با آرامـش                    هر جامعه 

  .و اطمينان زندگي كنند
جامعه براي صلاح و معيشت دنيا و سعادت آخرتش احتياج          : نويسد  در اين مورد ملاصدرا مي    

اسد را از جامعـه دور كنـد، هـر اجتمـاعي هـر چنـد كوچـك باشـد                    به حاكم و سلطاني دارد كه مف      
  .احتياج به رئيس دارد كه انتظام و صلاح را در آن برقراركند

اش احتيـاج بـه       الطبع اسـت، بـراي زنـدگي        انسان مدني : نويسد  و همچنين در جاي ديگري مي     
 در معـاملات،    اجتماعي دارد تا نيازهاي خويش را بـا كمـك ديگـران بـرآورده سـازد، و همچنـين                  

ازدواج و جنايات احتياج به قانوني دارد كه عموم افراد به آن رجوع كنند و بر طبق آن قانون عـدل                     
  .شود؛ آن قانون عدل، دين و شريعت است حكم كنند و الا جامعه فاسد و نظام مختل مي

لـت و  ماهيت و كيفيت قوانين اسلامي براي تكوين يـك دو : فرمود دراين باره امام خميني مي 
بـه طـور كلـي مجموعـة قـانون            28براي  ادارة سياسي اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع شده اسـت؛           

براي اينكه قانون ماية اصلاح و سعادت بشر شود، به قوة اجراييه و             . براي اصلاح جامعه كافي نيست    
عنـي  به همين جهت، خداوند متعال در كنـار فرسـتادن يـك مجموعـه قـانون، ي     . مجري احتياج دارد 
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   29.احكام شرع، امر به حكومت و دستگاه اجرا و اداره كرده است
احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست، تا ابد بـاقي            : گويد  و همچنين در جاي ديگر مي     

تنها براي زمان رسول اكرم صـلوات االله عليـه نيامـده اسـت تـا پـس از آن                    . الاجرا است   است و لازم  
اجراي احكام اسلامي   ... قصاص، يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود      متروك شود و ديگر حدود و       

پس از رسول اكرم صلوات االله عليه تـا ابـد ضـرورت دارد، تـشكيل حكومـت و برقـراري دسـتگاه                       
  30.اجرايي و اداري ضرورت دارد

  
  حاكم و سلطان از ديدگاه ملاصدرا و امام خميني

حتياج به قانون عـدل دارد؛ هـر قـانون عـدلي            اي براي آرامش و ثبات، ا       همچنان كه هر جامعه   
  .احتياج به حاكم عادلي دارد تا احكام الهي را در جامعه بشر اجرا كند

دانـد كـه بـدنش مركـب او و فـرامين الهـي مـسير                  ملاصدرا، انسان را در اين دنيا مسافري مي       
سـالاران و     قافلـه االله عليهم     صحيح براي معاش و سعادت آخرتش است و در اين مسير انبياء صلوات            

  31.اميران اين كاروان هستند
انسان در دنيا و سير الـي االله، احتيـاج بـه شـارعي دارد كـه بـراي                   «: فرمايد  و در جاي ديگر مي    

مردم طريق معاش دنيا را منظم و آنها را در طريق وصول به پروردگار انذار كند، اين فـرد پيـامبر از                      
بعد از پيامبر صـلوات االله عليـه بـه امـام احتيـاج دارد؛ هـر                  و زمين    32.طرف خداوند و خليفه او است     

اجتماعي به حاكمي قوي احتياج دارد كه نظم و انتظام جامعـه را بـا اجـراي قـوانين شـرعي بدسـت                       
بـراي امـام رياسـت مطلقـه و امامـت در امـر ديـن و دنيـا         «و  33.»گيرد، آن فرد امام عليه السلام است    

  34.»است
سياست ديني كه متولي حراست از سالكان طريق الهـي اسـت، در              «:ملاصدرا همچنين فرمود  

السلام و بعد علمـاي بـزرگ نائـب رسـول االله صـلوات االله                 اين بعد از نبي صلوات االله عليه، امام عليه        
  35».باشند عليه براي حفظ حدود و احكام الهي مي

   السلام علما و مجتهدينبعد از نبي صلوات االله عليه و ائمه معصومين عليهم« :و همچنين دارد
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   سياست اين است كه جامعه را هدايت كند، تمام مصالح جامعـه            : گويد   امام خميني مي
را در نظر بگيرد، تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طـرف                     

  چيزي كه صلاحشان است
  
  
  بـين حـاكم بـا سـاير حكومتهـا،          سياست رابطه بين حاكم و ملـت، رابطـه        :  امام خميني 

  جلوگيري از مفاسد اجتماعي، همه اينها سياست است
  

  
همچنان كه پيامبر صـلوات االله عليـه    «36.»رياست مطلقه و امامت در امر دين و  دنيا را بر عهده دارند   

براي همه خلق، خليفه است و واسطه ميان خلق و خداوند اسـت، بايـد بـراي هـر اجتمـاع كوچـك                       
حكــامي از جانــب پيــامبر صــلوات االله عليــه باشــد و آن حكــام و واليــان پيــشوايان و علمــا  والــي و 
  37.»هستند

رسول اكرم صلوات االله عليه حكومت تشكيل داد و بـه اجـراي قـوانين               : فرمود  امام خميني مي  
فرسـتاد و خـودش       اسلام و برقراري نظام، و  ادارة جامعه پرداخته است، والي و قاضي به اطراف مي               

بـست؛ جنگهـا را    و معاهـده بـا پادشـاهان ديگـر مـي       . كـرد   نشست و قضاوت مـي      در منصب قضا مي   
 اسـلامي را اداره      كرد، و براي بعد از خود به امر خداوند حاكم تعيين كـرد تـا جامعـه                  فرماندهي مي 

كند، تعيين خليفه و جانشين آن قدر مهم بود كه خداونـد فرمـود اگـر جانـشين خـودت را تعيـين و         
يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك مـن ربـك و ان لـم تفعـل فمـا                   (غ نكني رسالتت را انجام ندادي       ابلا

 تشكيل حكومت براي اجراي احكام الهي بعد از رسول اكـرم صـلوات االله عليـه تـا                   38 )بلغت رسالته 
ابد ضرورت دارد، بدون تشكيل حكومت و بـدون دسـتگاه اجرايـي و اداري كـه همـة جريانـات و              
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هاي افراد را از طريق اجراي احكـام تحـت نظـام عادلانـه درآورد، هـرج و مـرج بـه وجـود                          يتفعال
بنابراين به ضرورت شرع و عقل آنچه  ... آيد    آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي           مي

عنـي  در دورة حيات رسول اكرم صلوات االله عليه و زمان اميرالمؤمنين عليه السلام لازم بوده است، ي           
همـان ولايتـي كـه       39 .حكومت و دستگاه اجرايي و اداري؛ پس از آنها، در زمان ما نيـز لازم اسـت                

براي رسول اكرم صلوات االله عليه و امام بعد از ايشان عليهم السلام در تـشكيل حكومـت و اجـرا و                      
  40 .تصدي اداره حكومت بوده است، براي ولي فقيه نيز هست

الـسلام حجـت بـر مـردم          مردم هستند فقها از طرف امـام علـيهم        امروز فقهاي اسلام حجت بر      
هستند، همة امور، همة كارهاي مسلمانان به آنان واگذار شده است، امور حكومت و معيشت، امـور     

  41.مسلمانان به آنان واگذار شده است
  
  نتيجه

 تـرين ديـن الهـي اسـت كـه           ملاصدرا و امام خميني معتقد هستند كه اسـلام آخـرين و كامـل             
فرامين آن به صورت مجموعه قـوانين عبـادي ـ سياسـي، بـراي تنظـيم امـور معـاش دنيـا و سـعادت           
آخرت نازل شده است؛ و براي اجرايي شدن فرامين الهي احتياج به حكومتي اسلامي اسـت كـه در      

  .صدر اسلام، پيامبر اكرم صلوات االله عليه در رأس آن حكومت قرار داشت
السلام  ليه به امر خداوند جانشين خود را به عنوان امام معصوم عليهم           پيامبر اسلام صلوات االله ع    

معرفي كرد كه علاوه بر تشريح و تبيين دين، به اجراي فرامين الهي در جامعة بشري اقـدام كننـد؛ و       
) مجتهـدين (علمـاي اسـلام     ) عج االله تعالي فرجه الـشريف     (همچنين در زمان غيبت كبري امام زمان      

انـد تـا جامعـه انـساني را بـا تـشريح و تبيـين و                   ومين عليهم السلام قرار داده شـده      جانشينان ائمه معص  
  .اجراي قوانين الهي هدايت كنند

با وجود اين نكات مشترك، در انديشة سياسي اين دو انديشمند اسلامي؛ در آرا سياسي آنهـا               
و ايـن   . تنسبت به حاكم و نوع حكومت در زمان غيبت امـام عـصر روحـي لـه الفـدا، تفـاوت اس ـ                     

  .تفاوت تبه خاطر اقتضاي زمان آنها و نوع حكومت دوران آنها است
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در دوران ملاصدرا نوع غالب حكومتهاي دنيا پادشـاهي و امپراطـوري بـوده اسـت، و جهـان                   
سلسله صفويه اولين حكومـت مـستقل    .  در تحت حكومت امپراطوري عثماني بوده است        اسلام غالباً 

فرمود مجتهدين جانشينان ائمه      ملاصدرا در اين دوران مي    . هان اسلام بوده است   و بزرگ شيعه درج   
  .السلام هستند معصومين عليهم

بـا علمـاي بـزرگ    ... البته قابل ذكر است كه در آن دوران منصب قـضاء و شـيخ الاسـلامي و            
شـاهان  اسلامي بوده است ولي مناصب ديگر كه براي اجـراي قـوانين الهـي لازم بـود در دسـتان پاد      

هاي خـلاف ديـن       صفوي بوده است و آنها قدرتي فراتر از مجتهدين براي خود قائل بودند و فرمان              
  .كردند صادر مي

شـود نظرشـان را دربـاره         مانده از ايشان مي     با توجه به اين فضاي زمان ملاصدرا و مطالب باقي         
 هستند به دو صـورت    السلام  نوع حكومت و حاكميت مجتهديني كه جانشينان ائمه معصومين عليهم         

  .تصور كرد
هاي حكومتي همانند منصب قـضا در اختيـار مجتهـدين باشـد و پادشـاهان در                   ـ تمام منصب  1

  . مجري قوانين الهي باشند تحت فرمان مجتهدين صرفاً
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ـ مجتهد به عنوان خليفه مسلمين، حكومت كشور اسلامي را برعهده بگيرد و قوانين الهي را                2
  .اجرايي كند
كرد كه كشورهاي زيادي در سراسر دنيا بـه جمهـوري             م خميني در دوراني زندگي مي     اما اما 

هـاي فقهـي در فقـه         از سوي ديگر، بحث ولايت فقيه با پشتوانه روايي و استدلال          . تبديل شده بودند  
ها بـراي بـار دوم بـه ايـران حملـه       شاه قاجار كه روس    گسترده شده بود، مخصوصاً از دوران فتحعلي      

در اين دوره بحث ولايت فقيه بـه طـور گـسترده و يكجـا               . ماي اسلام فتواي جهاد دادند    كردند؛ عل 
از اين زمان بحث ولايت فقيـه در فقـه ادامـه            . بحث شد، كتاب ولايت فقيه در اين دوره تدوين شد         

يافت تا در دوران امام خميني، جايگاه بحث ولايت فقيه در فقه كاملاً باز شده بـود و علمـا بـزرگ                      
  .بند بودند كردند و به آن پاي  به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داشتند و آن را ثابت ميزيادي

تا اين دوران ولي فقيه جانشين امام معصوم عليهم السلام در حد فروع دين كـه محـور بحـث                    
  .است؛ بوده است) البته با كمي تسامح(علم فقه 

م كه جايگاه اصـلي آن اسـت بـرده و    امام خميني، مسئله ولايت فقيه را از علم فقه به علم كلا    
  .در آن علم پرورش داده و اثبات نموده است

دانيم كه موضوع اصلي علم كلام، اصول دين است؛ با اين وجود، وقتي كه بحث ولايـت                   مي
السلام شد و وظيفه امامت       فقيه جانشين امام معصومين عليهم      فقيه به علم كلام رفت و ثابت شد؛ ولي        

  42. قرار گرفتاش جامعه برعهده
گذاري كرد و با همين انديشه آن را          امام خميني با اين ايده و اعتقاد حكومت اسلامي را بنيان          

مـشهود  ... اين مطلب از كتابهاي امام خميني مانند ولايت فقيه، مصباح الهدايه و             . كردند  رهبري مي 
 آمـده   452 و   451صـفحه    ،   20ترين بيان اين مطلب در صحيفه امام جلـد            ترين و شفاف    است؛ ساده 

  .است
ترين تفاوت در بحث ولايت فقيثه در علم كلام و علم فقه، در مسئله كـسب اسـتطاعت                  عمده

  .و ايجاد شرايط و زمينه مناسب براي اجراي فرامين الهي است
داند مثل استطاعت براي حج تمتع كه  علم فقه كسب استطاعت، شرايط و زمينه را واجب نمي      
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  .شود اعت آمد واجب ميگويد اگر استط مي
ولي علم كلام كسب اسـتطاعت، شـرايط و زمينـه لازم بـراي اجـراي فـرامين الهـي را لازم و               

دانست و    به همين دليل امام خميني قيام را براي تشكيل حكومت اسلامي لازم مي            . داند  ضروري مي 
 تقيـه در فـروع ديـن        فرمود  دانستند و مي    تقيه را در اين صورت كه مسئله، اصول دين بود؛ حرام مي           

  43.است، در اصول دين نيست
امام خميني با اين انديشه وارد سياست شد و حكومت صدر اسلام را كـه در رأس آن پيـامبر                    
صلوات االله عليه بود در قالب جمهوري اسلامي كه شخصيت حقوقي ولـي فقيـه در رأس آن باشـد                    

ولايت مردم؛ جمهوري اسلامي ايـران      طراحي و تفكر جمهوري اسلامي را ارئه نمود كه با پذيرش            
  .تأسيس شد
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